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  چکیده

هـاي مطـرح در    شاخه اي از فلسفه است که با نگاهی عمیق و بنیادین به مسائل و پرسشموسیقی فلسفه 

بـه بررسـی چگـونگی     ،در این نوشـتار  نکته،با توجه به این . پردازد موسیقایی افراد میهنر موسیقی و تجربه 

احسـاس و  ، یعنی تجلی موضوعظهور احساس در موسیقی با توجه به سه دیدگاه رایج در این  فرآیند رشد و

ت کـه قـدر   شـود  مـی تـرین هنرهـا محسـوب     تقلیـدي  ترین و غیر از انتزاعییکی موسیقی . تحریک پرداختیم

هاي  ها و نت گام احساس خود را از طریق ،ساز آهنگ .دبرانگیختن و القاي احساسات مختلف در انسان را دار

آنکـه از زبـان    آورد تا حس درونی خود را روي صحنه اجرا به همگان اعلام کنـد بـی   موسیقی به صدا در می

کنـد احساسـات    میایی که از آن دریافت با توجه به معن و شنود موسیقی را می شنونده نیز. گفتار استفاده کند

مخاطـب از احساسـات و   ، در ایـن واکـنش احساسـی    و دهـد  میبروز  را در واکنش به موسیقی درونی خود

به واسطه موسیقی برخی واقعیات زندگی  که شکلبه این  .پذیرد میتجربیات واقعی خود در زندگی نیز تاثیر 

  .دهد میموسیقایی خود واکنش احساسی از خود نشان  در تجربه ،سپس را تخیل و تصور کرده ود خو

  .تخیل و واکنش، تجلی، تحریک، احساس، موسیقی: کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه

ي مختلـف  هـا  تاثیر موسیقی بر انسـان و جنبـه  

ــدگی شخصــی هویــت و  ،فرهنــگ ،اجتمــاعی ،زن

علاقـه منـدان بـه موسـیقی     اي همـه  مسائل وي بر

ی در زنـدگی  ارزش و اهمیت موسیق. آشکار است

مکـان و   ،انسان به قدري است کـه در هـر عرصـه   

بـه چشـم   گذار آن  موقعیتی حضور پر رنگ و تاثیر

بـا موسـیقی زنـدگی     هاي بسـیاري  انسان .خورد می

، هیجـان ، شـادي ، کنند و با آن احساس آرامـش  می

کـه   بـه طـوري   ؛کنند غم و حتی نفرت را تجربه می

ر ی بسـیا تـوان آن را بسـیار مفیـد و گـاه     گاهی می

ترین ابعـاد   پیچیده با یکی از زیرا. خطرناك دانست

و  سر به شکل عمیق، وجودي انسان یعنی احساس

احساســات درونــی   انگیختندارد و در بــر کــار

مخاطب یا جلوه دادن احساسـات درونـی مصـنف    

موسیقی به دلیـل آزاد  . بسیار توانا و قدرتمند است

در  ي موجـود هـا  قید و بنـد و محـدودیت   بودن از

 افـراد در تـک تـک    رابعد مشـترك انسـانی   ، زبان

ها از هر فرهنگ  انسان دهد و همه می مخاطب قرار

کـه   بـه نحـوي   ؛دهـد  مـی را به هـم پیونـد    دینیو 

موسیقی براي همه آنها لذت بخش و معنادار جلوه 

صداي موسیقی ذهن انسـان را بـه دنیـایی     .کند می
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 ده درش ـفراتر از دنیاي محدود به معـانی شـناخته   

، گیـرد  مـی او را بـه کـار    تخیـل   قـوه  ،بـرد  زبان می

ی را خـاطرات ، کنـد  ذهن تداعی می تصاویري را در

دهـد   مـی این امکان را  کند و به انسان بازسازي می

 در آن را بـه واسـطه   که احساسات و تجربه خـود 

ي ملموس به نحو استعاري ها قالب واژگان و گزاره

محصوربودن  نا، دنو تمثیلی بیان کند و نامحدود بو

آشـکار  تجربـه موسـیقایی خـود را     انتها بودن و بی

و مـاورایی و   انگیـز  شـگفت اهمیت این هنر . سازد

را بر نویسنده  ،تاثیر شگرف آن بر احساسات آدمی

موسـیقی   موضوعي مطرح در ها آن داشت تا نظریه

  .کندو احساس انسان را کاوش 

 

  ي احساس و موسیقیها تئوري

ع احســاس را در انســان تولیــد انــوا، موســیقی

ساختار و نظام اجتمـاعی  ، کند و بر روي روابط می

همـه افـراد   . ها نیز تاثیر عمیـق و شـگرفی دارد   آن

تـوان   گیرنـد و مـی   مـی تحت تاثیر موسـیقی قـرار   

و یا ، شکل تغییرها را به طور دلخواه  احساسات آن

اگر جامعه یا افـراد بـه مسـیر     ،بنابراین. دکنترل کر

 فضـاي توان دوبـاره   می، دنسی غیر دلخواه رواحسا

ثیر موسیقی و بحـث  أت .را تغییر داد ها احساسی آن

مفید یـا مخـرب بـودن آن بسـتگی بـه       موضوع در

موسیقی انتقال . شرایط فردي و اجتماعی افراد دارد

شور و هیجـان بـه مخاطـب     وشادي  و دهنده غم

که خود موسـیقی   یاما نه به این معن .خویش است

راي احساس اسـت بلکـه موسـیقی تنهـا بیـانگر      دا

قطعــات موســیقی یــا اجراهــاي ( احســاس اســت

کـه   موزیکال بیان کننـده احسـاس هسـتند نـه ایـن     

) .اجراهـاي موسـیقی خودشـان احساسـات باشــند    

  ) 32:2007، کانیا(

در تعـاریف کلـی   که  شده گمي ها یکی از حلقه

نر موسیقی ه“که  مانند این، شود میارائه  از موسیقی

 یی اسـت جا آن، ”بیان احساسات توسط صداهاست

که به طـور مسـتقیم از احسـاس بـه موسـیقی پـل       

در . کنـیم  زنیم و به واژه هنـر کـم تـوجهی مـی     می

که واژه هنر در تعریف موسیقی نشان دهنـده   حالی

این معناي مهم است که موسیقی ابزاري براي بیان 

کـه خـود موسـیقی داراي     احساسات است نه ایـن 

نیست که  ادراك کنندهموسیقی  زیرا .اس باشداحس

واژه هنر که ابداع انسان است  .داراي احساس باشد

دال بر این است که موسیقی هم از جمله هنرهایی 

است که از درون انسان به بیرون تـراوش کـرده و   

کـه   ایـن  ي به نام نفس موسیقی با احسـاس یـا  چیز

  .وجود ندارد ،داراي احساس است ذاتیموسیقی 

موسیقی خود داراي احساس نیست بلکه فقـط  

مجموعه ابزار آهنگین است که صـدایی مـوزون و   

کنند و خودش داراي ادراك و  هماهنگ را تولید می

بلکــه  ؛فهــم نیســت کــه صــاحب احســاس باشــد

ــاس اســت  ــیقی داراي صــاحبان احس ــ .موس  ییک

سـاز اسـت و    صاحب احساس مصـنف یـا آهنـگ   

 .خاطب استشنونده یا م ،صاحب احساسي دیگر

چنین در توصیف حالات انسانی در یک تجربـه   هم

نـاظر بـر احسـاس اسـتفاده      عبـارات  موسیقایی از

البته کاربرد عبارات ناظر بر احساس آنقدر  .شود می

محدود است که نخواهیم موسیقی را صرفا به ایـن  

که از عبارات ناظر بر احسـاس در توصـیف    جهت

بیانگر احسـاس   ،کنیم تجربه موسیقیایی استفاده می
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که موسیقی بیان کننـده برخـی    این موضوع. بدانیم

کـه در قالـب واژگــان و    اسـت حـالات احساسـی   

علــت تنهــا  ،اســتعبـارات احساســی قابــل بیــان  

 موضـوع ایـن   زیـرا  نیسـت  گذاري موسـیقی  ارزش

امـا از طـرف    .دهـد  ارزش موسیقی را کـاهش مـی  

کـاربرد   البتـه ، موسیقی بیانگر احساس است ،دیگر

ژگان احساسی بـراي موسـیقی کـاربردي تمثیـل     وا

گونه و استعاره از احساسات واقعی خود صـاحبان  

برخـی   .اسـت  و شـنونده  ساز آهنگیعنی  احساس

احســاس  بیـانگر موسـیقی یــا صـرفا    کـه  معتقدنـد 

صـرفا بـر انگیزنـده احسـاس     یـا   ،است ساز آهنگ

  .مخاطب است و به جمع میان این دو قائل نیستند

وجود دارند کـه   موضوعاین  در مهم دو نظریه

مخاطـب و  ( احساس و فاعل صاحب تنها، هر یک

با موسیقی مورد توجه قرار  نسبترا در ) ساز آهنگ

اهمیت  کنند یا بی میحذف یا دهند و دیگري را  می

و دیگري نظریه  1تجلی یکی تئوري .دهند جلوه می

است که به ترتیب هر کدام موسیقی را یا  2تحریک

ــاس ــی احس ــگ تجل ــاز آهن ــی س ــا  م ــد ی را  آندان

ــب   ــده احســاس مخاط ــک کنن ــده و تحری برانگیزن

  .داند می

  تئوري تجلی احساس

معناداري در هنـر را برخاسـته از   ، تئوري تجلی

داند که هنرمندان احساسـات یـا هیجانـات     میاین 

. کننـد  و ارائـه مـی   واردخود را در تولید اثر هنري 

رداشــت احساسـاتی کـه از آثـار هنـري تفسـیر و ب     

                                                
1 Expression 
2 Arousal 

شوند نوعی تصدیق و واکنش بـه خالقـان آثـار     می

در واقع احساسات برداشت شـده از   .هستند هنري

آنها را  آثار هنري به عنوان احساساتی که مصنفشان

تجربه و حس کرده اند و از طریق اجراي قطعـات  

 .شـوند  نگریسـته مـی   ،هنري عرضه و بیان کرده اند

نونده بـه  واکنش احساسی ش .)170:1994، دیویس(

بیانگر احساسـاتی  است واکنشی  ،یک اثر موزیکال

هنگام خلق اثر آنهـا را تجربـه کـرده     ساز آهنگکه 

مصـنفان   ،"تئـوري تجلـی  "در این تفسـیر از  .است

حالات یا گرایشات خـود را  ، هیجانات، احساسات

بـه عبـارت   ) 171 :همـان  ( کننـد  میبیان و عرضه 

فعـل   سـازد  هنگامی که شخصی آهنگی مـی  ،دیگر

ساختن آهنگ چیزي است کـه در سـر او جریـان    

همان  در جاي دیگر و اثر هنري یا آهنگ دارد و نه

چیزي است که در ذهن آفریننده آهنگ وجود دارد 

  ) 119 : 1381، هنفلینگ( .نه چیزي دیگر

توانـد   مخاطب می شخص، مطابق تئوري تجلی

طور که  احساس مصنف را از آهنگش دریابد همان

ناراحتی فرد را از روي رفتارش و علائمی  تواند می

 .دهـد چون گریه کـردن و اخـم کـردن تشـخیص     

احساس مخاطب در واقع همان احسـاس مصـنف   

واکنش احساسی شـنونده بـه   ، طبق این نظر. است

ــر مو ــک اث ــیقیاییی ــت س ــی اس ــانگر آن  واکنش بی

هـا را   هنگام خلـق اثـر آن   ساز آهنگکه  احساساتی

  .تجربه کرده است

ان و مصـنفان  سـاز  آهنـگ ست که اکثـر  واضح ا

تحت تاثیر احساسات خود به سـاخت یـک اثـر و    

و چنین چیزي میان همه رایج و  پردازند میآهنگ ن
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جـود دارد  زیرا همواره این امکـان و ، مرسوم نیست

احساسـات   درگیـر  لحظه ساخت اثر که مصنف در

آن احساسـات مصـنف را از    اتفاقا خاصی باشد که

ند و ت اثر مورد نظرش دور کنتمرکز بر روي ساخ

کـه نتوانـد    بـه طـوري   او را به دنیاي دیگري ببرند

در نتیجه آثـار هنـري    .آهنگ مورد نظرش را بسازد

نشـانه مسـتقیم و قطعـی از احساسـات      سیقیاییمو

  .باشد میکه سازنده اثر  نیست هنرمندي

نظریه تجلی هم چنان  ،ها اعتراضبا وجود این 

برخـی مصـنفان آشـکارا     زیـرا  .بـاقی مانـده اسـت   

احساسی مانند اضطراب را هنگـام تحریـر اثرشـان    

رسد که قطعه هنري  میاحساس کرده اند و به نظر 

تئوري . آنها بازتاب مستقیم احساس آنها بوده است

تجلـی احسـاس مصـنف     تنهاتجلی که موسیقی را 

بـا   شـود  قائل نمی جایگاهی براي مخاطب ،داند می

و اساسـی در تجربـه    یک عضـو کلیـدي  که او  این

به  یاحساسی مختلفهاي  واکنشو  استموسیقیایی 

، در ایـن نظریـه  . دارد سـیقیایی یک آهنگ و اثر مو

و نیـز از   شـود  گرفتـه مـی  به کلی نادیـده   مخاطب

در پـی   وسـیقی از طریـق م  سـاز  آهنگ که یی معانی

و بـه نـوعی    آید به میان نمیانتقال آنهاست سخنی 

بـه   .شـود  داده مینا جلوه موسیقی فاقد محتوا و مع

در  سـاز  آهنگاي که  موسیقی در لحظه این معنا که

تجلی صـرف احسـاس    تنها است حال ساخت اثر

ل هـیچ  مصنف قصد انتقـا  واست وي در آن لحظه 

به مخاطبان خویش ندارد  معنایی را از طریق آهنگ

انتقـال   و ممکن است حتـی مصـنف اصـلا قصـد    

در  کـه  اینباشد یا احساسات خود را در اثر نداشته 

و در نتیجـه  . انتقال احساس نیز ناموفق بوده باشـد 

  .شود با شکست مواجه میی نهایتا تئوري تجل

  حریکتتئوري 

آشـکار   موسیقی زبان برانگیختگـی احسـاس و  

مخاطب هنگام تجربـه آن  فیزیولوژیک  کننده اثرات

که القا کننده احسـاس   سیقیایییک قطعه مو .است

کـه احساسـی را    باشد میبر این است بیشتر مبتنی 

طرفداران این تئوري معتقدند  .در شنونده بر انگیزد

کــه غمنــاکی یــک آهنــگ عبــارت اســت از تــوان 

مخاطب را دچـار حـس غـم و     که اینموسیقی در 

پس تـوان موسـیقی در تحریـک کـردن      .اندوه کند

   .)184:1994، دیویس( احساسات مردم است

داشتن ، شرط تحریک احساسی توسط موسیقی

براي مثال چون مـا  . کد احساسی آن موسیقی است

کنیم  ها کد احساسی زنگ کلیسا را درك نمی ایرانی

فهمیم که یـک مسـیحی بـا شـنیدن آن چـه       و نمی

از آن صـدا  گوییم که  احساسی دارد لذا به غلط می

تـوجهی   ن بـی ه آیابد و ب به ما احساسی انتقال نمی

   کنیم می

ش مخاطبان به موسـیقی  واکن، مطابق این نظریه

از خود موسیقی جدا نیست و موسیقی ذاتـا داراي  

معنا و انتقال دهنده احساس است و واکنش افـراد  

و واکنش  قی نیز یک اعتبار میان افراد استبه موسی

احساسی مخاطبان به موسیقی از ویژگی احساسـی  

: همـان ( .و نیز معانی خـود موسـیقی جـدا نیسـت    

احســاس اســت یعنــی موســیقی ، همچنــین .)185

البتـه   ؛انگیزد میموسیقی احساسی را در شنونده بر 

یعنـی   A, B, Cي هـا  بر حسب دارا بودن ویژگـی 

یی که با اصطلاحات فنـی موسـیقی قابـل    ها ویژگی

  .تعیین باشند

کـه   موسیقی احساس است مساوي است با این

کـه احسـاس را در    موسیقی متمایل اسـت بـه ایـن   
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اسب توجه دارد بر انگیزد اي که به روش من شنونده

گرایش مخاطب به موسیقی که احساس  که اینمگر 

انگیزد بـه واسـطه فهرسـتی از     را در شنونده بر می

منع کننده احساس یا مداخله کننده مسـدود   عوامل

ــه آن  ــا از گــرایش مخاطــب ب ــیقی( شــود ی ) موس

یکی از موانع و  .)187_189:همان( جلوگیري شود

مانع بروز واکنش احساسی  مداخله کننده که عوامل

همـان ندانسـتن کـدهاي    توانـد   میشود  میمناسب 

ي مختلف در ها احساسی و عدم آگاهی از موسیقی

  .هاي مختلف باشد فرهنگ

نظریه تحریـک ایـن اسـت     يها از دیگر ویژگی

گرایش دارد آن احساساتی را بر انگیزد  که موسیقی

ي غیـر عمـدي محسـوب    هـا  که به عنوان واکـنش 

بــه واســطه آهنــگ  هــا د و ایــن واکــنششــون مــی

شوند و موسیقی موضوع واکنش آنهـا   برانگیخته می

شود اما نـه بـه نحـو عمـدي و از روي      پنداشته می

   .)193:همان( قصد

مبنی بر این استدلال  ،تحریکن ویژگی نظریه ای

واقعـا و از روي   مثال برايسیقیایی است که اثر مو

اگـر یـک   یرا ز شود میعمد موجب ناراحتی افراد ن

گـاه   آهنگ عمدا موجـب نـاراحتی مـردم شـود آن    

شنونده دلیلی در دست خواهد داشت که در آینـده  

و از آهنـگ گریـزان    دیگر به آهنگ گـوش ندهـد  

از قبل آن را عاملی براي نـاراحتی   زیراخواهد بود 

گونه  که این در حالی .یا خشم خود خواهد دانست

غمگـین   نیست و مخاطب در آینده نیـز بـه آهنـگ   

داند که هـدف موسـیقی    میگوش خواهد کرد زیرا 

ناراحت کردن مخاطب نیست و از روي عمد او را 

  .کند میدچار ناراحتی ن

نظریه تحریک به معناداري موسیقی قائل اسـت  

ي مخاطبان به موسـیقی  ها و معتقد است که واکنش

نشان از این دارد که معنایی را از موسیقی دریافـت  

ن واکنش نشان ه آعمیقا بدلیل همین کرده اند و به 

حرفی مهـم  مانند کسی است که  موسیقی. دهند می

احساسات خود  ها نیز در مقابل و آنها زده  را به آن

دهند تا نشان دهنـد بـا آن    میرا نسبت به آن بروز 

هنگـام تجربـه    در واقـع مخاطـب   .همدرد هسـتند 

ن ه آب وکند  میمعنایی از آهنگ دریافت ، موسیقایی

آن لحظـه بـا   ر د دهـد و خـود را   مـی واکنش نشان 

شرایطی ذکر  ،این نظریهدر . پندارند میآهنگ یکی 

مخاطـب بـه   و شایسـته   تا واکنش مناسب شود می

خود  در ابتداکه  شکلموسیقی را شرح دهد به این 

ــا  یی باشــدهــا موســیقی بایــد داراي ویژگــی کــه ب

 ـ   ا  و صـحیح  نیصطلاحات فنـی موسـیقی قابـل تبی

متمایـل اسـت بـه     اي چنین موسـیقی  سپس،. باشد

کـه بـدون    برانگیـزد  احساس را در مخاطبی که این

ي فکري به آهنـگ گـوش   ها وجود موانع و مزاحم

 در نهایـت،  .توجـه و تمرکـز دارد   به آندهد و  می

ــه     ــیقی ب ــط موس ــاس توس ــک احس ــکلتحری  ش

گیرد تا واکـنش   می شکلعمدي و نا خود آگاه  غیر

یشـگی بـوده و بـه نحـو     هم به آنمخاطب  مناسب

بـه   یـراد ا یـک البتـه   .انجام شود شایسته و اخلاقی

 این ایراد این اسـت کـه   .نظریه تحریک وارد است

و تحریـک   همه مردم به موسیقی واکنش احساسی

شدن احساسات افراد از طریـق موسـیقی حتـی بـا     

شرایط ذکر شده در این نظریه باز هم کلیت نـدارد  

واکـنش احساسـی   و موسیقی همـه جـا و همیشـه    

  .انگیزد میمخاطب را بر ن
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همـه تلاشـی کـه طرفـداران      با وجودچنین هم

کنند باز هـم ایـن    میدر دفاع از آن  تئوري تحریک

شود  اعتراض وارد است که گاهی مواردي یافت می

غمگین است و حس  که اینها موسیقی با  که در آن

دهد اما برخی شـنوندگان در عـین    میغم را انتقال 

کنـد   بودن شرایطی که تئوري تحریک ذکر مـی دارا 

یعنی توجه و هوشیاري کافی به آهنـگ و دانسـتن   

غـم  و سـمت  ي موسیقی باز هم به حس ها ویژگی

علـت عـدم واکـنش    . شوند سوق داده نمیدچار و 

مخاطب به موسیقی در این مـوارد ایـن اسـت کـه     

انگیـزد و   مـی موسیقی هیچ احساسی را در فرد بر ن

آثاري در موسیقی وجود داشته باشـد  در نتیجه اگر 

غم انگیز هستند واکنش متناسب بـا آن   که اینکه با 

پس نظریه تحریـک   .غم را در شنونده بر نیانگیزند

  .نیز شکست خواهد خورد

ي موسیقی قابـل  ها موسیقی و ویژگی بهاحساس 

  به صاحبان احساس اسناد است نه

موسیقی و احسـاس   موضوعدر  يتئوري دیگر

اساسا احساسـات   که وجود داردآن بر انسان و اثر 

ــیقی و     ــود موس ــه خ ــیقی را ب ــده از موس ــا ش الق

 امـا  .دهد مینسبت  سیقیاییي خود اثر موها ویژگی

اگر احساسات را به خود موسیقی و اصول فنی آن 

ــیم ایــن مســئله مطــرح  ــی نســبت ده ــه  م شــود ک

کنند یعنی  از طریق رفتار جلوه می بیشتراحساسات 

کـه   در حالی ،شوند تار نسبت داده میبه صاحب رف

موسیقی فاعل رفتاري نیسـت و نـاتوان از عمـل و    

تواند موجب پویایی و  البته موسیقی می .رفتار است

قابل نسبت اسـت امـا    به آنحرکت شود و پویایی 

توان بـه موسـیقی نسـبت     بازهم فقط حرکت را می

 ایـراد و با توجـه بـه    حالتدر این  .داد نه رفتار را

  تجربـه که باید بپذیریم  رسد رح شده به نظر میمط

و مسـلم   امري بـدیهی  احساسی به واسطه موسیقی

و احساسات القا شده از طریق موسیقی نـوع   است

که فاقد متعلقات احسـاس  هستند خاص و ممتازي 

 .کنند نمی فتار هستند و از طریق رفتار جلوهیعنی ر

احساســات القــا شــده از طریــق  ،در ایــن دیــدگاه

ــه     ــیقی بــی قاعــده و رمزگون بــا  و اســتموس

  ) 202:همان( .اصطلاحات عامه قابل تحلیل نیست

 ،نقدي که به این نظریه وارد است این است که

اگر هیچ گونـه ارتبـاطی میـان احساسـاتی کـه بـه       

شود و احساسات تجربه  واسطه موسیقی تجربه می

شده در زنـدگی واقعـی وجـود نداشـته باشـد مـا       

یم احساسات خود از یک آهنـگ  چگونه قادر هست

اگـر   .را توصیف کنیم و براي یکدیگر شرح دهـیم 

هیچ ارتباطی براي مثال میان غم حاصـل از گـوش   

دادن به یک قطعه موزیکال و غم تجربـه شـده در   

اي  پس غم کلمه، شته باشدزندگی واقعی وجود ندا

واحد با معانی متفاوت خواهد بود که هیچ ارتباطی 

  .با هم ندارند

اگـر   زیـرا  .چنین چیزي امکان پذیر نیسـت  اما

معنایی که ما از غم حاصـل از یـک آهنـگ حـس     

کنیم با غمی که در زندگی واقعی خـود تجربـه    می

 کرده ایم هیچ ارتباطی وجود نداشـته باشـد آنگـاه   

 براي مـا  فهم موسیقی همواره و همیشه فهمی مبهم

احساسی  و امکان انتقال تجربیات باقی خواهد ماند

در  .ا از موسیقی به یکدیگر وجود نخواهد داشتم

نتیجه امکان ابراز همدردي و شراکت احساسی در 

هیچ  زیرا .یک تجربه موسیقایی از بین خواهد رفت

توانـد تجربیـات خـود و احساسـات یـا       کسی نمی

معانی حاصل از آن را درك و وصـف نمایـد و در   
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این میان احساسات حاصـل شـده بـراي مخاطبـان     

  .ماند میمبهم باقی  موسیقی

موسیقی تنها برانگیزنده یا بـازنمود احسـاس در   

  .ظاهر افراد است

ارتبــاط موســیقی و  موضــوعتئــوري دیگــر در 

معتقد است  وي .نظریه جان هاسپر است ،احساس

 واکنش احساسی به موسیقی غم انگیز واقعی نیست

و این آهنگ است کـه فقـط حـزن آور اسـت امـا      

  .واقعی نیست به آنمخاطب  واکنش

 ناراحتی که از طریق موسیقی بـه شـخص القـا   

از غـم واقعـی در    شـود بسـیار متفـاوت اسـت     می

ــدگی واقعــی ــه موســیقی . زن توصــیف موســیقی ب

 دهـیم  میانگیز تنها یک قیاس است که ما انجام  غم

و براي هر دوي آنها کلمه مشابهی یعنی غـم را بـه   

یت ناراحتی در موسـیقی فاقـد شخص ـ   .بریم کار می

است و تجربه موسیقی غم انگیز که با نوعی هیجان 

و شادي همراه است با غم تجربه شده در زنـدگی  

 .واقعی که همراه بـا شـادي نیسـت متمـایز اسـت     

گرچــه هــر دو از حــالات احساســی روانشناســی  

تجربــه احساســی بــه واســطه موســیقی و . هســتند

ــراد  واکــنش ــه آناف ــوعی تظــاهر اســت  ب  فقــط ن

   .)225:1997، رابینسون(

ــدگاه ــبــه شــکل موســیقی  ،در ایــن دی و  یذات

گرچـه   .داراي قدرت القاي احساس اسـت  یطبیعت

این ویژگی یعنی  که دلیلدر ظاهر افراد و به همین 

 موسیقی اسـت پـس موسـیقی    القاي احساس ذات

باشـد   هـا  زبان عام جهانی در همه فرهنگ تواند می

 چهره همه افراد در هر که حس غم و شادي را در

. دهـد  به طـور یکسـان بـروز مـی     ر و فرهنگیکشو

یعنی چهره غمگین یـک فـرد چینـی شـبیه چهـره      

از هـر   افـراد غمگین یک فـرد فرانسـوي اسـت و    

باشند چهره غمگین یا شـاد آنهـا یـک     فرهنگی که

 ي احساسی راها فتارهایی که ویژگیجور است و ر

کننـد از وجـوه    میاز طریق موسیقی در افراد ایجاد 

  .گیرند نه از وجوه اختلاف مینشات افراد اشتراك 

از موسیقی شاد و  ها در اکثر فرهنگ، براي مثال

شـود و   مـی تند براي ابراز ناراحتی و غم اسـتفاده ن 

برعکس از موسیقی آرام و کند بـراي بیـان شـادي    

گرچـه مـواردي وجـود دارد کـه      .شود استفاده نمی

 ییسـیقیا ي اثـر مو ها مندان به موسیقی ویژگی علاقه

دهنـد و در شناسـایی    را به درستی تشـخیص نمـی  

ي دیگـر  هـا  معناي یک قطعه موسـیقی در فرهنـگ  

بـا نـوع موسـیقی آنـان      زیـرا شوند  میدچار اشتباه 

   .)244:1994، سدیوی( آشنایی ندارند

ــت  ــده اس ــري پیچی ــیقی هن ــتورهاي . موس دس

و اجراهاي موسیقی از یک  قراردادي آثار موزیکال

ر و در طـول زمـان تغییـر    فرهنگ به فرهنـگ دیگ ـ 

موسـیقی بـراي   ، کند اما با وجود ایـن تغییـرات   می

بـا قراردادهـاي موسـیقی یکسـان      آشـنا شنوندگان 

و احساسات نیز از طریـق موسـیقی    شود آشکار می

البتـه   .شوند به طور مشترك در ظاهر افراد ظاهر می

  .همواره استثنائاتی وجود دارد

ا در چهره و موسیقی صرفا احساساتی ر، راما اگ

ظاهر ما آشکار کند و هیچ ارتباطی بـا احساسـات   

ی مــا در بافــت زنــدگی نداشــته و واقعــی و درونــ

نباشـد یـا احسـاس     بازنمودي از احسـاس واقعـی  

واکنش  به آننکند پس چرا گاهی  واقعی را متجلی

ا موســیقی موجــب و چــردهــیم  عمیــق نشــان مــی

 اگـر موسـیقی  ، به عبارت دیگر .شود ما می تحریک

، انگیزد را در ظاهر افراد بر می واکنش ساختگی تنها
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علت ارزشمندي موسیقی نـزد مـا چیسـت و چـرا     

مخاطب از موسیقی احسـاس رضـایت دارد؟ اگـر    

تواند احسـاس مصـنف را    میاي که  موسیقی وسیله

نشان دهد یا احساس مخاطب را برانگیزد نگریسته 

و صرفا ظهور احساس در ظاهر افـراد باشـد    نشود

قائــل  بســیار چــرا مــا بــراي موســیقی ارزش پـس 

افـراد بـه    واکـنش حتی اگـر  ، هستیم؟ علاوه بر آن

فقط یک نوع تظاهر و جلوه ظاهري باشد  موسیقی

توان گفت تظاهر مربوط به دنیاي واقعی  می باز هم

حتـی  .است و دربردارنده و ناشی از واقعیت اسـت 

منفی در واکنش بـه   اسحستجربه اتظاهر به غم و 

قی به نوعی ریشه در تجربه غـم در واقعیـت   موسی

  .دارد

  

ي احساسـی بـه موسـیقی مـرتبط بـا      هـا  واکنش

  احساسات واقعی انسان

ي مطـرح شـده در ایـن    هـا  با توجه بـه تئـوري  

که موسـیقی بـر احسـاس     رسد به نظر می ،نوشتار

احساسی شنونده بـه   واکنشاست و  گذار انسان اثر

ات واقعـی  موسیقی کاملا جدا و مستقل از احساس ـ

بلکه از واقعیت نشـات   .او در زندگی واقعی نیست

ــا . گرفتــه اســت احساســات انســان در موســیقی ب

و ظهور احساس صـرفا   _واقعیت نیز مرتبط است 

، هره و ظاهر افراد آشکار شده باشـد امري که در چ

قعـی آنهـا داشـته    بی آنکه ارتباطی با احساسات وا

کـاس  احساساتی کـه موسـیقی انع   و _باشد نیست

 امیال، ها کند با انگیزه دهد یا در شنونده بیدار می می

هـا هسـتند همـراه    و اعمالی که ضمایم همیشگی آن

شـدیدا تحریـک احساسـات     توان موسـیقی  .است

، گریه، خنده، است به حدي که انسان را به حرکت

وا  آن نفـرت و امثـال  ، آرامش، خشم، رکود، شتاب

  .دارد می

اي اسـت   موسـیقی  ،موسیقی غمناك، براي مثال

کنـد و ایـن تحریـک سـاده      مـی که مـا را غمنـاك   

 ـ تر پیچیده شکلاحساسات است اما در  ، هاین نظری

شـنونده  فقط  اي است که موسیقی، موسیقی غمناك

کند بلکه حس شفقت و ترحم را  میرا اندوهگین ن

آورد که نوعی واکنش به غم  مینیز در او به وجود 

، جـل و دومینیـک  بـریس نای ( و انده دیگران اسـت 

1384(.   

تواند انسان را به  میاي است که  موسیقی تجربه

 .خاطرات تلخ و شیرین گذشته خود نیز سوق دهد

کند  میآوري  که خاطرات را برایش یاد شکلبه این 

بـرد و بـا یـاد آوري     و او را به سـفر در زمـان مـی   

احساسات عمیـق   ذشته واقعی انسان او را درگیرگ

یک ارکسـتر سـمفونی یـا     ن بهدر لحظه گوش داد

تجربـه یـاد آوري    موسیقی .کند می یک تک آهنگ

 .توانـد باشـد   گذشـته نیـز مـی    خاطرات احساسـی 

 سیر در زمـان  سیقیایی به واسطههمچنین تجربه مو

تجربیـات احساسـی جدیـدي نیـز      لسـله با یک س

همراه است که انسان فقط در همان لحظـه شـنیدن   

  .کند میموسیقی آن را تجربه 

موسـیقی در تخلیـه روحـی انسـان و      ،ر واقعد

رضایت خاطر وي اثر فراوانـی دارد و گـاهی ایـن    

اثرگذاري به حدي است که از موسیقی بـه عنـوان   

بـر   _ موسیقی .شود راي درمان استفاده میابزاري ب

خلاف نظر کسانی که آن را از احسـاس و زنـدگی   

گرفته از زنـدگی   ریشه _دانند  میواقعی افراد جدا 

 ي اساسی انسان و اعمال اوستها نیقیقی و نگراح

افراد قـرار  و در ارتباط مستقیم با فرهنگ و اجتماع 
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منـد   علاقـه  بـه آن نزد کسانی که در  موسیقی .دارد

زنـدگی و   که هستند جایگاه ویژه اي دارد به طوري

ت خـود را بـا موسـیقی پوشـش     وجود و احساسا

ا جهانی و جهان خالی از موسیقی براي آنه دهند می

موسیقی را در  زیراپوچ و بی ارزش و بی معناست 

و اعمال خود  ها لحظه  بافت زندگی خود و در همه

موسـیقی شـکل دهنـده     .بیننـد  جاري و حاضر مـی 

گرچـه  ا .و احساسـات فـرد اسـت    هـا  افکار و ایده

مطابق با  وبه جز وترکیبات موسیقی مستقیما و جز

لـی از  ي خاص و عملی انسـان نیسـت و  ها نگرانی

برانگیختن احساسات بـر خـوردار   چنان قدرتی در 

آن را بـه زنـدگی افـراد مـرتبط      تـوان  می که است

که احساسات افراد از آن به نحـو   دانست به طوري

  .پذیرد عمیقی تاثیر می

تواند معانی بسیاري را به مخاطبـان   موسیقی می

اگـر   .خود القا کند و احساسات آنها را بـر انگیـزد  

ارتباط  ندگی و احساس واقعی افراد بیبا زموسیقی 

بود از چنان ارزشی که اکنـون نـزد افـراد دارد بـر     

 ـرا خوردار نبود و افـراد   چنـین در گیـر خـود     نای

به زندگی افراد مربوط و بر آنـان  موسیقی  .کرد نمی

و معانی خـود را از مـتن زنـدگی     ثیر گذار استتا

ن مـت سازنده و مخاطب آن هر دو در  زیرا .گیرد می

قـوانین و   علـت بـه  . زندگی و واقعیت قرار دارنـد 

موسیقی کـه متفـاوت از   ویژه قراردادهاي خاص و 

هنگام توصـیف تجربیـات    انسان ،زبان گفتار است

بهـره  صنعت اسـتعاره و تمثیـل    ازموسیقیایی خود 

به آنچـه خـود    تر تا احساس خود را نزدیک برد می

از تعاره در اس او. تجربه کرده به دیگري انتقال دهد

خود در وضعیت  گیرد تا تجربه قوه تخیل کمک می

واقعی را به تصور و تخیـل در آورد و خـود را در   

کاربرد اسـتعاره و تمثیـل    .حالت واقعی تصور کند

ایـن اسـت کـه     گویـاي ساسی در وصف تجربه اح

 احساسی انسان بـه واقعیـت نزدیـک و    يها ویژگی

رد احساسـی کـه در مـو    هاي تعبار. ندمشابه هست

 رونـد  به نحو استعاري یا تمثیلی به کار می موسیقی

و در توانند بیانگر و اشاره کننـده بـه تجربیـات ا    می

اسـتعاره از حالـت    یعنـی  .اش باشند زندگی واقعی

اش باشـند و بـه عبـارات     شخص در زندگی واقعی

که وي به واسطه زبان شفاهی  واژه به واژهواقعی و 

بـرد شـبیه    ر مـی و در ارتباطات واقعی اش بـه کـا  

موسیقی بـازنمود و نمـادي از    ،در حقیقت .هستند

واقعیت احساسات انسانی است و واکنش مخاطبان 

به آن بیانگر آن است که میـان احساسـات درونـی    

اجـراي آن یـک ارتبـاط     شـکل ها وموسـیقی و   آن

گونـه کـه    ولـی نـه آن   .نزدیک و عمیق وجود دارد

اي از  رطهشخص در تجربه موسیقیایی خود را در و

آن غـم را   و انـدوه واقعـی بدانـد و غصـه بخـورد     

  .همیشه به عنوان یک واقعیت همراه خود بداند

پنداشتند  میگرایان  گونه که تجلی موسیقی نه آن

گونـه کـه    تجلی احساس مصنف است و نه آن تنها

تحریـک کننـده    تنهـا پنداشـتند   گرایان مـی  تحریک

کـه  جـا   از آن. احساس مخاطـب و شـنونده اسـت   

قراردادهاي موسیقی که طبق آن آهنگـی سـاخته و   

طراحی  ساز آهنگشود توسط مصنف یا  نواخته می

، کنـد  شوند و مصنف آنها را کنترل می و تدوین می

تواند به مسـائلی از جهـان احساسـات     موسیقی می

 زیـرا  .انسانی اشاره کند و متناسب با آن فهم شـود 

ر از از و مصنف انسان هسـتند و سرشـا  سهم آهنگ

ــه ــان آن    ، اندیش ــم مخاطب ــاس و ه ــده و احس ای

تاثیر عاطفی خواهند هایی هستند که از آهنگ  انسان
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از ساخت اثر هدف و مقصدي  ساز آهنگ .پذیرفت

. دارد و مخاطب از شنیدن اثر دنبال مقصودي است

تواند موجب ظهور احساساتی نظیر غم  میموسیقی 

قی موسـی  .و شادي یا خشم و غرور در افراد شـود 

مـردم  ، کند و موسیقی غمگین مردم را شاد می، شاد

به  ساز آهنگو انتقال احساس از  کند را غمگین می

عمیـق   واکـنش  ،بنـابراین  .گیـرد  مـی  شکلشنونده 

 درالبتــه  ؛شــود احساســی بــه موســیقی انجــام مــی

که هنگام گـوش دادن بـه موسـیقی بایـد      یشرایط

  .رعایت شوند

نـوعی بـا    مخاطب به است که اولین شرط این

دهد آشنا باشد یعنـی خـود اثـر     اثري که گوش می

کـه   براي مخاطب تا حدي آشـنا باشـد بـه طـوري    

و  گـذارد  بـر درون مخاطـب مـی    اثر اي که گیژوی

درونی بـراي شـنونده    شکلبه  و روند آهنگ مسیر

قدر هم نباید بـراي مخاطـب    اما آن .ثبت شده باشد

ساس آشنا باشد که مخاطب هنگام شنیدن آهنگ اح

خستگی و کسالت کند و باعث شود شنونده صحنه 

 اسـت کـه   دومـین شـرط ایـن    .اجرا را تـرك کنـد  

مخاطب توجه صمیمیانه و دوستانه به آهنگ داشته 

باشد و نسبت به جهان خارج از فضاي موسیقی بی 

 جانـب شـود و همـه تـوجهش     اعتنـا  توجه و بـی 

صـداقت احساسـی    ،سـومین شـرط   .شودموسیقی 

ی است یعنی شخص باید اراده کند نسبت به موسیق

فضاي  و خودش را درون موسیقی یکی شود که با

شخص بایـد  . بیند و از تظاهر دروي کندبقی یموس

ش بـه موسـیقی   اجازه دهد کـه بـا احسـاس خـود    

و آن را بپـذیرد و بـا آن بـه حرکـت      نزدیک شـود 

ــد ــاهري   . درآی ــته ظ ــه پوس ــنونده اي ب ــین ش چن

ا بـه فراموشـی   احساسات هدایت نشده و آهنـگ ر 

بـراي چنــین   .)228:1997، رابینسـون ( سـپارد  مـی ن

بـه  واکنش احساسی عمیقی بـه موسـیقی   ، مخاطبی

شود  موسیقی آیینه درون شخص می وآید  دست می

که شخص هنگام گـوش دادن بـه آن بـا آن یکـی     

 ر آن لحظـه تجربـه موسـیقیایی یـادآور    د. شـود  می

در شود که  براي مخاطب می و خاطراتی احساسات

اکنـون بـه   و  اسـت  اش تجربه کـرده  زندگی واقعی

موسـیقی بـر انگیختـه شـده      واسطه گوش دادن به

احساسات درونی خـود   در نتیجه مخاطباست و 

  . دهد را به واسطه موسیقی بروز می

واکنش مخاطبان به موسیقی به این معنا نیسـت  

که خود موسیقی موضوع اصلی ناراحتی یا شـادي  

رت دیگر هیچ کس معتقد نیسـت  به عبا .افراد باشد

ها  که موسیقی مایه رنجش یا بدشانسی یا تاسف آن

 ساز آهنگبلکه شنونده یا . باشد یا هدفش این باشد

ــد کــه مــی  ــد  خــود تفکــرات و عقایــدي دارن توان

ها را توجیـه   ي احساسی آنها احساسات و واکنش

خود موسیقی از روي قصـد واکـنش غـم یـا      .کند

یـه  انگیزد و موسـیقی ما  میر نشادي را در شنونده ب

موسیقی  که ایناما  .اصلی رنج و تاسف افراد نیست

ــد ــات   از روي قص ــتن احساس ــر انگیخ ــب ب موج

رنجش یـا شـادي در افـراد نیسـت دلیـل بـر ایـن        

اي میان موسیقی و احساس  شود که هیچ رابطه نمی

ه باشد بلکه این رابطـه وجـود   انسانی وجود نداشت

خود انسان است که آهنگ را گرفته از  ریشهو  دارد

از آن معنـا دریافـت    ،دهد گوش می به آن ،سازد می

  .دهد نشان می به آن واکنشکند و  می

ما هنگام گوش دادن به موسیقی تنها صـداها را  

شــنویم بلکــه الهامــاتی از موســیقی دریافــت  مــین

واکـنش نشـان    بـه آن و از لحاظ احساسی  کنیم می
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کـه در واقعیــت   موسـیقی نیرویـی دارد   .دهـیم  مـی 

دهـد و   تجربه احساسی ما را تحت تـاثر قـرار مـی   

کنـد کـه بـا     مـی براي ما تجربیات جدیدي فـراهم  

 منآنچه که تجربه  .تجربیات قبلی در ارتباط است

دهـد   شـکل مـی   خـود ر ارتباط بـا  از موسیقی را د

 مـن  در واقـع  .از یک اثر موزیکال است من آگاهی

 )سـاز  آهنـگ (ثر ا از صاحب ار آهنگ )شنونده اثر(

و  دانـم  را خالق اثـر مـی   ساز آهنگدانم و  میجدا ن

 سـاز  آهنـگ این تجربـه مشـترك میـان مخاطـب و     

موسیقی  .خورد میهنگام شنیدن آهنگ به هم پیوند 

یک دوست صمیمی و محـرم اسـرار بـراي انسـان     

کند و احساسـی کـه بـه     شود که آن را حس می می

 نیسـت  کلمات صرف در زبان گفتـار قابـل تقلبـل   

   .)69,71:1993، کروسز(

گـاه   آن گام توصیف تجربه خود از موسـیقی هن

خواهیم تجربه احساسی یا عاطفی خود را از  که می

موسیقی ابراز کنیم به کلمات استعاري و خیـالی و  

به این معنا که هنگـام توصـیف    بریم میتمثیلی پناه 

تجربیات موسیقیایی خود و تجربه احساسـی خـود   

   .کنیم یل و استعاره استفاده میاز زبان تمث

مـا مجبـوریم از موسـیقی در    ، به عبارت دیگـر 

همـه   .قالب زبانی خیالی و شاعرانه سخن بگـوییم 

یـا   خیـالی  هـا  و تجسـم  هـا  تفسـیر ، این توصـیفات 

در موســیقی توصــیف مجــازي  .اســتعاري هســتند

در موســیقی معنــا و پیوســتگی موســیقیایی  .اســت

میم اما قادر به ترجمه آن فه میما آن را . وجود دارد

   .)50:1957، هانسلیک( نیستیم

  نتیجه گیري

مطرح شده و نکات مثبت  هاي هبا توجه به نظری

در ها اشـاره شـد    به آنها که  و منفی هر یک از آن

آیـد کـه موسـیقی بـا      می دست هنهایت این نتیجه ب

احساس آدمی و جریانات روانـی و معنـوي درون   

چــه موســیقی را تنهــا  .دانســان رابطــه عمیقــی دار

چـه آن را   ،تحریک کننده احساس مخاطب بـدانیم 

تنها تجلی احساس مصنف بدانیم و چه موسیقی را 

ي احساسی عمیق یا ها وسیله اي براي بروز واکنش

ظاهري و تصنعی نسبت به شنیدن آهنـگ در نظـر   

کنـد شـکوه    مـی آنچه در ایـن میـان جلـوه    ، آوریم

که در طی فرآینـد  احساسات عظیم و زیبایی است 

 موسیقی. کند میبر هر انسانی جلوه  موسیقیتجربه 

و مخاطـب   سـاز  آهنـگ توانـد میـان    مـی مانند پلی 

ارتباط برقرار کند و معانی یا احساساتی که مصنف 

با آنها سرو کار داشته و قصد انتقال آن  ساز آهنگو 

را به مخاطب در سر داشته اسـت بـه آنهـا انتقـال     

ورد انتقال احسـاس از موسـیقی بـه    در م البته .دهد

 مخاطب یا واکنش احساسـی مخاطـب بـه آهنـگ    

کـه   امکـان دارد اسـتثنائاتی وجـود دارد و    همواره

از نظر احساسی در یک مسیر  ساز آهنگمخاطب و 

مصنف  قصد و هدف نتواندقرار نگیرند و مخاطب 

کامـل و   شـکل را به درستی یا به  آهنگ ساخت از

چـه کـه    چنین مـواردي آن در  .دریافت کندصحیح 

 نبـود یـا  ، شود میمخاطب با موسیقی مانع یگانگی 

آگـاهی وي از   نبـود یـا  و توجه و تمرکز مخاطـب  

برخی قوانین خاص و قرادادهاي موسیقی اسـت و  

شـود   مـی کـه موجـب    است موانع فکري اي پارهیا 

ــه آهنــگ  واکــنشمخاطــب  احساســی متناســبی ب

  .نداشته باشد

اسـت   تجربه احساسـی  تجربه موسیقایی انسان

گذارد و منجر بـه   میبر وي اثر  عمیقی شکل که به

 شـود  مـی تخلیه درون و ابراز احساسات نهفته وي 
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ــن  ــا از موســیقی در  کــه ای ــات احساســی م تجربی

امـا   ،ریشـه دارد  انسانواقعیت و احساسات واقعی 

نیسـتند کـه همیشـه    او هم همان احساسات واقعی 

بلکـه   دباش نجش اووي و یا مایه عذاب و رهمراه 

به این . افتند اتفاق می وي فقط در تجربه موسیقیایی

هنگام گوش دادن بـه یـک آهنـگ یـا      که ما شکل

سري خاطرات و حالات احساسـی را   کنسرت یک

کنیم و یا ناخود آگاه به ذهن مـا   مییل ختصور و ت

شـوند و   احساسی ما می واکنشکه موجب  آیند می

موسیقی علت این  .موسیقی علت این واکنش است

شـود   موسیقی ابزاري مـی  .یاد آوري و تخیل است

ی واکنش ـامـا   ،واکنشبراي تخیل و تصور و سپس 

 که اینافتد و در عین  میمجازي که در لحظه اتفاق 

گیرد با واقعیت متفاوت اسـت   می ریشهاز واقعیت 

و خود احساس واقعی ما که در زندگی عادي خود 

چنـین توصـیفات مـا از     هم .تجربه کرده ایم نیست

ــه   حــالات احساســی خــود هنگــام گــوش دادن ب

موسیقی توصیفاتی استعاري هستند و از زبان تمثیل 

ــراي وصــف حــالات خــود اســتفاده   و اســتعاره ب

  .کنیم می
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